
 

Problematicaa.com 

1 

 

 

 

 
 

 

 

 ۹۹اردیبهشت 
 
 

http://www.problematicaa.com/


 

Problematicaa.com 

2 

 
 «.میانِ مردمان، زندگانیِ دوم باشد اندر چنین گویند که یادکردِ آزادمرد از پسِ وی»

 الملوکالی توسی، نصیحهمحمد غز
 

کنونی  هولناکِ و زشت  دنیایِ رود: در کلنجار می اساسی با یک سوالِ  یشهانوشته مسکوب در اکثرِ  شاهرخِ 
البته این تاب آوردن،  توان آن را پذیرفت.نه می ییرش داد وتوان تغ؟ دنیایی که نه میتاب آورد باید چگونه

بیند. اش میاندازِ ایرانیست و آشوبِ جهان را از چشمروشنفکری ایرانیمیانجی نیست. مسکوب  بدونِ 
چگونه میسر   وضعِ موجودهولناکِ  یِ در ورطه یرانیفوق را اصلاح کنیم: تاب آوردنِ یک ا پس باید پرسشِ 

های مدرن و درگیر با دین(، هوادارِ ارزشکدام ایرانی؟ ایرانیِ سکولار )و نه لزوماً بیاما  خواهد بود؟
تِ هاست که ناگزیر از پناهِ امنِ توهمافردی با این ویژگی .(گزیستانسیالیستیوجودی )ا هایِ دغدغه

قدم نهاده است، اما برای تاب آوردن در این بیابان و این راهِ کنده شده و به برهوتِ واقعیت  متعلایی
برای فارسی را  کهنِ  ادبِ عرفان و  فوق، مسکوب برای پاسخ دادن به پرسشِ  ای دارد؟نهایت، چه توشهبی

او از بررسیِ نوعیِ  دهد.دی قرار میانتقا بازبینی و بررسیِ  و آن را موردِ  گیردبه کار میگذار به مدرنیته  دورانِ 
ایرانی  کند و در نهایت دوباره به همان عرفانِ ایرانی آغاز می عرفان در فردوسی، حافظ و دیگر متفکرانِ 

وار و مارپیچی است. او دایره «بازسازیِ » اش. مسیرِ گردد. دوباره در همان نقطه اما نه در جایگاهِ قبلیبازمی
بر این اساس  همان شاهنامه نیست.دیگر گردد اما این شاهنامه ند و به شاهنامه برمیکاز شاهنامه آغاز می

ایرانی و مجهز کردنِ آن به بنیادهای مدرنیته  معطوف به بازسازیِ هویتیمسکوب را فکریِ  یِ پروژهتوان می
  تلقی کرد.

*** 

بازگشت به جهل، تعصب  یعنیبازگشت به سنت »: سدینویم 1376 مردادِ  17 روزِ  ادداشتِ یمسکوب در 
دو در کجاست؟  نیا انِ یم نهیبه نِ یانگی. میشتنیناخو ای یگانگیاز خودب یعنیو ظلمت. برکندن از سنت 

خود را  واندسنجشگر که بت یسنجش؟ سنت یعنیمدرن  یِ ژگیو یِ دارا یکه از خود فرا بگذرد؟ سنت یدر سنت
شونده، نه باشنده. رونده نه  یکه در همان حال که هست، نباشد؟ سنت یسنت یعنیبسنجد و انتقاد کند، 

 «.ستندهیا

اش با تمامِ انتقادی یِ و مواجهه رویکردِ سنجشگرانه همین مسکوب شاهرخِ  هایِ یژگیو تریناز مهم
توان شود نوشتن راجع به او دشوار باشد. نمیست که موجب میاست. شاید همین ویژگی هاپدیده

خواهد هوادار زند. میشان تن میرا ذیلِ یک مکتبِ فکریِ مشخص قرار داد. از نشستن کنارِ همهمسکوب 
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دقیقاً به جا »پور اسحاق رفیقش یوسفِ  چرا که به قولِ  نباشد. حتی در پیِ ایجادِ مکتبِ جدیدی هم نیست.
گاه بود.و اندازه خودش هم همین برخورد را خواهد حتی با برانگیز میاو در تلاشی تحسین 1«یِ خودش آ

 1376تا  1357و دومی از  1346تا  1342یِ او که در دو نوبت، اولی از روزانه هایِ داشته باشد. یادداشت
ست. یِ درخشانی از مواجهه با نفسانیات و حالاتِ روانیِ یک روشنفکرِ ایرانی، نمونه2منتشر شده است

 اولین بار با مسکوب آغاز شد. سابقه ندارد و مضمون در ایران هایی با اینشاید بتوان گفت انتشارِ یادداشت
  تاریخیبه این ضعفِ  «یِ ایرانیِ خاطراتِ مبارزانِ حزبِ تودهملاحظاتی درباره»در یادداشتی با عنوانِ  او

نفسانیات یِ سنتِ فرهنگیِ ما نیز با کاوش در حالاتِ روانی و بررسیِ جسورانه»نویسد: می کند واشاره می
وجویِ سنجشگر و نامه است، بیگانه بود و راهِ این جستو روابط، که شرطِ ناگزیرِ نگارشِ هر زندگی

رودربایستی باشیم... مثلًا هیچ یک از گذاشت با خودمان و دیگران بیبست و نمیمجامله را میبی
شان هایِ درونینفسانی و آزمونهایِ ای به کشاکشنویسندگان یا گویندگان در طولِ سرگذشتِ خود اشاره

کنند. هیچ سخنی از عواطفِ شخصی، از عشق و عشق ورزیدن، زیر و بمِ رابطه با نزدیکان، ترس و نمی
پرداختنِ او به همین حالاتِ روانی، « شود.پنهان، دو دلی، نومیدی یا پشیمانی از مبارزه گفته نمی تردیدهایِ 
ها متمرکز بر این وجه از یادداشت نوشتهالبته ما در این  کند.فرد میاش را منحصر به های روزانهیادداشت

ای اما پیش از آن، به نکته ها مراجعه خواهیم کرد.مکرر به آندر ادامه، هایی دیگر شویم ولی از جنبهنمی
 در فهمِ افکار و آثارِ مسکوب اشاره کنیم. هااین یادداشت اهمیتِ  درمورد

هایِ ایرانی این نقد او به خاطراتِ چپ .اش استها، بازیابیِ هویتِ یگانهدداشتتلاشِ مسکوب در این یا
بینیِ شبهِ اند و با جهانذوب شده« کلیت»اند که در شان نشان دادهها در خاطراتآن بسیاری از است که

رفانِ ایرانی را او اصطلاحی از ع شان شده است.اند که موجبِ از خود بیگانگیدینی، به کلیتی ایمان آورده
قطره تا وقتی که با دریاست صورتمند نشده است تا در مقامِ » گیرد تا منظورش را روشن کند:ر میبه کا

شکل و محو در کلیتی غیر از قطره هستی بیابد، یعنی هنوز در وجود نیامده است، مفهومی انتزاعی، بی
جدا شود، بی آنکه از آن بیگانه بماند، « کلی» خود است. تنها آنگاه که بتواند، هر چند گذرا و ناچیز، از

 «یابد.گاه فردیتِ یگانه یا به اصطلاحِ عرفایِ ما )و البته در ساحتی دیگر(، خویشتنِ خویش را بازمیتنها آن
از این منظر است که باید یِ فکریِ مسکوب، تلاش برای احیایِ این خویشتنِ خویش است. تمامِ پروژه

میانِ مسکوب و روشنفکرانی که به کل خواهانِ دل کندن از سنت هستند. بر مبنایِ  فرقی اساسی قائل شد

                                                 
پور، مربوط به سخنرانیِ او در مراسمِ بزرگداشتِ مسکوب کمی پس از درگذشتِ اوست. متنِ این تمامِ ارجاعات به یوسفِ اسحاق  1

 منتشر شده است. 1384یِ بخارا در سالِ مجله 41شمارۀ سخنرانی در 
 اند.در خارج از ایران منتشر شده« روزها در راه»و دومی با عنوانِ « در حال و هوایِ جوانی»اولی با عنوانِ   2
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یِ  یگانه ِموقعیت تا داد میاو را در قالبِ چند دوگانه قرار خواه ها در ابعادِ مختلف،همین تمایزگذاری
 .روشن شودمسکوب 

خواهد میکنیم. مسکوب نبررسی میپژوهش در علومِ انسانی را  بهاو  نگاهِ اولین گام، سبکِ نوشتن و در 
هان نیست. جهایِ ملانقطی بنویسد. به دنبالِ کشفِ واقعیتِ واقعیِ وار با وسواستحقیقی محققانه و علامه

لوکاچ و بنیامین  رِ خواهد. این را شاید بتوان به تاثیتابد. چیزی بیشتر میاستانداردهایِ پوزیتیویستی را برنمی
نیست.  اما به اثباتِ این تاثیر نیازی دانیم مسکوب خوانده بود.ت داد که میو مکتبِ فرانکفورت نسب

یِ تاریخِ والتر یِ تاریخ است که فسلفهرویکردِ مسکوب به گذشته، بیش از هر چیز شبیه به تابلویِ فرشته
ما نه برایِ دهد. رو به سویِ آینده اما با نگاهی به عقب. مسکوب به سنت نظر دارد ابنیامین را توضیح می

انداز است. اما گزیند در پیوند با همین چشمخودِ سنت بلکه برای آینده. سبکِ نگارشِ خاصی که برمی
 کدام سبکِ نگارش؟

 ارد؟د Articleستار چیست و چه فرقی با یا به تعبیرِ دیگر، ج   Essai حالا. استنویس  Essaiمسکوب 
آن اضافه  شمارد و در شرحِ مسکوب می هایِ ترین ویژگیرا از مهم سبکِ نوشتن این پوراسحاق

ای غیرِمتخصص برایِ خوانندگانِ غیرِمتختصص. نویسنده است از یجستار، اثر ای Essai»کند:می
حقیق تنظرش تخصص ندارد و تحقیق نکرده، بلکه قبلًا  موردِ  در مطلبِ  Essayisteمقصود این نیست که 

ر تر و بزرگتری را دمهم گذارد و هدفش بحث و جدال نیست. مسائلِ و تخصص و عملش را در رختکن می
اند خن مربوطنظر دارد که مستقیماً با وجود و جهان و انسان و زمان و خلقت و تاریخ و زندگانی و مرگ و س

والتر بنیامین تعریف  یِ وافقی کلی است که دقیقاً به وسیلهت Essaiتحقیق و  سه. بینِ نه به قیل و قالِ مدر
فِ تصورِ بر این اساس و احتمالًا بر خلا «به آتش. Essayisteشده: محقق به هیزم و خاکستر توجه دارد، 

که  شنفکریآن است و نه رو شناس در معنایِ رایجنه پژوهشگرِ ادبیاتِ فارسی و اسطورهمسکوب رایج، 
یر و زبر کردنِ ز خواهد این هر دو را با هم پیوند بزند. به جایِ سیاسی برود. او می کنشِ  مستقیماً به سراغِ 

رای دنیایِ ورِ ادبِ کهنِ فارسی، مشعلی بخواهد از آتشِ هنوز شعلهها، میهیزم« وارِ علامه»و « محققانه»
 د خواهد بود.مفی هایی از دو منبعین دو وجه، ذکرِ نقلِ قولتر کردنِ اروشن برایِ تاریکِ امروز روشن کند. 

این کتاب تشکیل  میزگردی برای نقد و بررسیِ  انتشار یافت، مسکوب« سوگِ سیاوشِ »پس از اینکه کتابِ 
پاکدامن به  جهانبگلو و ناصرِ  بهار، امیرحسینِ  کدکنی، مهردادِ  شایگان، محمدرضا شفیعیِ  شد. داریوشِ 
 شایگان بهوگو در جایی از این گفت 1وگویِ جمعی شرکت داشتند.مسکوب در این گفتهمراهِ خودِ 

                                                 
 منتشر شده است. 1351وگو در مجلۀ کتاب امروز در پاییز این گفت  1
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گوید: طبقاتی داده است. شایگان می یِ یِ مبارزهیِ کاست جنبهگیرد که چرا به مسئلهوب ایراد میمسک
ان کنی همکاست این نیست و فراموش نکن که این خویشکاری که تو به آن اشاره می در واقع مفهومِ »

 و توضیحات و ایراداتی از همان جنسِ « گویند یعنی...ها به آن سودارما میمفهومی است که هندی
مفصل  کند و به طورِ را مطرح می از همین جنس بهار ایراداتی مهردادِ  دیگری وار. در جایِ محققانه و علامه

زند من هیچ نظری مهرداد میحرفی که  یِ درباره»گوید: . مسکوب در پاسخ میگویددر این باب سخن می
اینکه این کارِ متخصص است و من مطلقاً متخصص نیستم. ممکن است تماماً صحیح باشد،  ندارم، برایِ 

مقدار غلط. در هر صورت این  ممکن است تماماً غلط باشد، ممکن است یک مقدار صحیح باشد و یک
صرفِ داشتنِ اطلاعات هم برای »کند که مسکوب تاکید می« کارِ من نیست و من وارد نیستم. یِ زمینه

وگو مسکوب تر در همین گفتقبل« چنین تشخیصی کافی نیست بستگی دارد که آدم چه جور نگاه بکند.
کند و تاکید می« بازسازی» ایران را بازسازی کند. او بر مفهومِ  توضیح داده بود که در نظر دارد اساطیرِ 

 قبلًا یک تصورِ قبلی و یک ساختِ فکری داشته باشد و بتواند از منابعِ کنم که اگر آدم من فکر می»گوید می
 دیگری درموردِ  در جایِ  «کلی را دربیاورد و بسازد، یعنی بازبسازد. تواند فکرهایِ لازم استفاده بکند، می

مسکوب « ام.فردوسی یک بازساخت از آن داده یِ ام تا دورهقصه را از اولش گرفته من»گوید سیاوش می
نوشتن هم آدم  Essai برایِ »گوید دهد و میرا ترجیح می Essaiدهد که برایِ نوشتن، شکلِ توضیح می

من هم همه همین بوده است که بعد از  ای را بخواند و کوششِ تحقیقی و علامه کارهایِ  مجبور است تمامِ 
 Essaiام به نوشتنِ ها خلاص کنم... من شخصاً علاقهآن ودم را از شرِ  اینکه این تحقیقات خوانده شد خ

العاده هم لازم است، مثلِ محققانه که فوق کنم که کارِ است، نه نوشتنِ یک چیزِ محققانه. خیال می
ای قیمتی است که احتمالًا ممکن است محققی یا علامه استخراج یک معدن است، مثلِ یک مقدار سنگِ 

هم سوار بکند، آن کاری است سازنده که تا حدی آدم را  ها را رویِ کند، ولی اگر آدم بتواند ایناستخراج 
 «است، تحقیق در متون نیست. Essaiکند. این کارِ راضی می

 هایِ دوم برویم. و همزمان کمی هم به این سوال بپردازیم که مسکوب با این سنگ قولِ  نقلِ  حالا به سراغِ 
رد، مسکوب در سوگِ او متنی  روزی که سهرابِ  فردایِ خواهد چه بسازد؟ ده میشقیمتیِ استخراج سپهری م 

گرفتند که می او در پاسخ به کسانی که به سپهری ایراد 1مهمی اشاره کرد. را نوشت و در این متن به نکاتِ 
در »نویسد: می« اش ترک برندارددر برجِ عاجش لمیده و جا خوش کرده و مواظب است که بلورِ تنهایی»

وپنج سالِ گذشته، روشنفکران و هنرمندانِ شریف که با ظلم، فساد و استبدادِ حاکم دورانِ استبدادِ بیست
شدند: مستقیم و نامستقیم، از  و گونه رو به روبا آن به د –جا که به نوشتن مربوط است تا آن –نساختند 

                                                 
 منتشر شد.« سهراب و نوشدارو یِ قصه»با عنوانِ  1359در خرداد معه کتاب ج 36 یِ ارهاین متن در شم  1
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احمد و سپهری را هنریِ آلِ -فکری یِ بسته از کناره بگذرند. شاید تجربهکه چشم، بی آنرو و از کنارروبه
دهد که روشنفکرانِ مسکوب در این نوشته توضیح می« بتوان دو نمونه از این دو گونه برخورد دانست.

دیکتاتوری و هرج و مرج  در تناوب میانِ همواره اند. چرا که ای به سیاست داشتهایرانی توجهِ بیمارگونه
اند. این اوضاع باعث شده است که هنرمند و روشنفکر اند و مدام از قطبی به قطبِ دیگر پرتاب شدهبوده

کند.  وزمره خویِ سیاسیِ رسیاسی در یک مبارزه یجهان را از یاد ببرد و صرفاً به تعهد مسئولیتش در برابرِ 
انسانِ اندیشنده و آفریننده، خواسته و ناخواسته، دایم خودش را در جهان وضع »نویسد: مسکوب می

هستی  گیری در قبالِ موضع ام؟ اینپرسد، به قولِ گلسرخی، در کجایِ جهان ایستادهکند و از خود میمی
بهره نباشد( در اجتماع و اجتماعی بی شعورِ روشنفکر یا هنرمند را )اگر از  جهان، طبعاً جایِ  یِ و منظومه

مسکوب معتقد است اوضاعِ اجتماعیِ ایران موجب شده « گیرد.اجتماع نیز در بر می او را در برابرِ  تهعدِ 
است که بسیاری از روشنفکران به جایِ پرداختن به چنین مسائلی، صرفاً در وسطِ معرکه بایستند و یک 

فتنه  فلک سنگِ  منجنیقِ  در این آشوب که زِ »بکوبند و صدا به صدا نرسد.  له  نفس در بوق بدمند و بر د  
قلم نیز مانندِ  یابد... در این پریشانی و گسیختگیِ اجتماعی، اهلِ تامل می بارد، کمتر کسی مجالی برایِ می

گاهانه در زندگیِ سیاسی اند و به جایِ زدهدیگر مردم سیاست اجتماعی،  یِ ، در حوادثِ روزمرهمشارکتِ آ
توانیم از زندگیِ فکریِ خود فاصله خورند. نمیپیاپی و پراکنده غوطه می هایِ العملدر عمل و عکس

 «ن بیندیشیم و آن را باز بسازیم.دهند به آبگیریم. مهلت نمی

یِ مسکوب معطوف به همین بازسازیِ انتقادیِ گذشته است که هم خواندیم، پروژهبا تر همانطور که پیش
مسکوب با دفاع از دوم این بود که  نقلِ قول از منبعِ  یِ هکند. اما نکتمان حال و آینده را هم دگرگون میهمز

، دبسته از کناره بگذرکه چشمآن یبکند. او یِ خودش نیز دفاع میدر واقع از پروژه سپهری سهرابِ  رویکردِ 
 یِ هاما این مواجهاش مواجه شود. دادزدهیِ استبقصد دارد به نحوی غیرمستقیم با جهانِ آشفته و جامعه

رود، طور که خودِ این پروژه در بلندمدت و به آهستگی پیش میغیرمستقیم، طبعاً تاثیراتِ آنی ندارد. همان
از مشروطیت تا حال و در هر دوره با خصوصیت »نویسد: تاثیراتش نیز خصلتی مشابه دارند. مسکوب می

یجه، امروز پس از زمانِ نسبتاً ایم و در نتزدگی و اسیرِ ضرورتِ عمل بودهو به شکلی، دچارِ این شتاب
 ای ندارند. در چنین حال و هوایِ آن روزگار چندان خواننده ترِ شاعران و نویسندگانِ اجتماعیِ کوتاهی بیش

پردازد، از سطح فراتر واسطه به سیاست میزدگیِ فکری، ادبیات ناچار و بیاجتماعی و با این شتاب
مسکوب  «کند.آید... و سیاست، سرزمینِ ادب را تاراج میی در میسیاس یِ هنامرود و به صورتِ بیاننمی

جا که مذهب و مارکسیسم، از آن»معتقد است ادبیاتِ چپ به همین دلیل بسیار آسیب دیده است. 
، ادبیاتِ مذهبی و ادبیاتِ عقیدتی و فکریِ نیروهای سیاسیِ امروزِ اجتماعِ ما هستند هایِ بزرگترین پایگاه
همین رویکردِ « ترند.زدهتر و آفتتر و مسکینشدهاند و غارتتر زیان دیدهسیاست بیش چپ از هجومِ 
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گاهانه  گاه( در دهقوی به احتمالِ  یا)اوست که موجب شده آ خورشیدی، همزمان با  1350 یِ هتر ناخودآ
و در  له در ستایشتواند رساترین رساکتابی بنویسد که می پهلوی حکومتِ  یِ مسلحانه علیهِ تکاپویِ مبارزه
را محدود به  سیاوش سوگِ لقی شود. البته قصد ندارم کتابِ ها تفداییِ خلق در آن سال هایِ سوگِ چریک

خودِ مسکوب در شرحِ «. کارانخویش» ست در سوگِ تمامِ جغرافیا یا تاریخی خاص بکنم. این کتابی
م شعری به مناسبتِ موقعیتی خاص سروده اگر ه»نویسد: زده میتفاوتِ یک اثرِ سیاسی و یک اثرِ سیاست

شکند و از ، چارچوبِ موقعیت را، قیدِ زمانی و مکانیِ امرِ واقع را در هم میشده باشد، گاه از همان آغاز
شود. پادشاهِ فتحِ نیما دیگر اند هم میخبر بودههای آن بیآنِ کسانی که آن موقعیت را نیازموده و از ویژگی

ست که از پادشاهیِ سیاهی، از هایییِ آنکاری ندارد، و مالِ همه 1325 جان در سالِ آذربای یِ هبه واقع
تواند کشد که نمیدر هوایی نفس می سوگِ سیاوشیِ در اینجا نیز نویسنده« اند.تازیِ ظلم به ستوه آمدهیکه

 آن را در اثرش بازنمایی نکند.

 انیبه پا 1349در  ییفدا یِ هاکیچر یِ همسلحان یِ همبارز همزمان با شروعِ  اوشیسوگِ سنوشتنِ کتابِ 
 اهکلیس یِ پاسگاهِ ژاندارمر رِ یمسلحانه با تسخ یِ مبارزه 1349منتشر شد. در بهمنِ  1350و در مردادِ  دیرس

انقلاب  یِ روزیدو روز پس از پ یعنی 1357بهمنِ  24روزِ  ادداشتِ یآغاز شده بود. مسکوب در  رانیدر ا
و  1349تا  1345هاست. از محصولِ همان زمان زین اوشیسوگِ ساضافه کنم که  ستینبد »: سدینویم

همان  اوشیسوگِ س انِ یاست. اتفاقاً سالِ پا زیدر شهادت و رستاخ یعنی زیموضوعش در مرگ و رستاخ
گیریِ آن خواهیم یِ اجتماعیِ شکلو زمینه سوگِ سیاوشجلوتر به کتابِ  «است. اهکلیس امِ یسالِ ق

 یِ ایم، خوب است که نکتهپرداخت. اما پیش از آن، تا هنوز از بحث راجع به سهرابِ سپهری فاصله نگرفته
 دیگری را هم ناگفته نگذاریم.

ی . یککردبه نوعِ دیگری از مواجهه با سیاست اشاره  نوشتسپهری  ای که برایِ گفتیم مسکوب در سوگنامه
انداز، توجه به طبیعت یا همان محیطِ زیست است. مسکوب در اشعارِ سپهری ترین وجوهِ این چشماز مهم
یادِ من باشد کاری نکنم، که به »گوید: شاعرِ خردمند به خود می» :نویسدمییابد و وجهی را میچنین ت

علم، مثلِ جادوگری دلِ شیطانیِ  یِ شود. انسان با نیرواما قانونِ زمین لگدمال می «قانونِ زمین بربخورد.
یابد حریصانه تولید و مصرف کند، انگار جنونِ ریخت و پاش شکافد تا هر چه را میزمین و زمان را می

زمین جایی برای کند. اما انسانِ بیگرفته است... اکنون انسان بر زمین ایستاده و دشمنانه آن را ویران می
مسکوب « خود را برکنده است. یِ ه. انسانی که طبیعت را ویران کند ریشماندن و یا حتی آواره شدن ندارد

کند. کاری که با فردوسی و حافظ و ادبِ کهنِ فارسی با بازتفسیر و بازسازی، سپهری را هم از آنِ خود می
اش امری رایج در آن روزگار و در میانِ اجتماعی و سیاسی آن هم در وجهِ  ،کند. اما توجه به طبیعتمی
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بورژوایی تحقیر و به حاشیه های خردههایی اغلب به عنوانِ دغدغهروشنفکرانِ ایرانی نبود. این چنین دغدغه
. او در جوانی به مسکوب هم هست مهم در آثارِ خودِ  شد. این توجه به طبیعت یکی از مضامینِ رانده می

 ایِ فعالیتِ حرفهچند سال ده پیوست، تو جویانه به حزبِ خواهانه و آزادیعدالت هایِ داشتنِ دغدغه دلیلِ 
به زندان افتاد. وقتی از زندان بیرون آمد، همان  1332 مردادِ  28 حزبی داشت و نهایتاً مدتی پس از کودتایِ 

یِ مستقیم با حزب و مواجهه به جایِ رسیدن به مقصود، راهی دیگر را برگزید.  ها را داشت اما برایِ دغدغه
و فرهنگ و ادبیات روی آورد. درموردِ این وجه و دیگر وجوهِ  و طبیعت حکومت و سیاست، به جامعه

ای از آن متن را ام، در یادداشتِ پیشِ رو صرفاً چکیدهیِ آثارِ مسکوب در متنِ دیگری بحث کردهناگفته
 سیاوشسوگِ گفتیم به تر فراهم آوریم. پیش سیاوش سوگِ  کتابِ ای برایِ رسیدن به ایم تا مقدمهمرور کرده

 یِ اجتماعی آن خواهیم پرداخت. ابتدا به دومی بپردازیم.و زمینه

جا انتقادی با سنت داشت. از این یِ هذکر کردیم، اشاره به ضرورتِ مواجه مسکوباولین نقلِ قولی که از 
مسکوب جلب شد و بنابر سرشتِ جستارنویسی و  مان به اهمیتِ رویکردِ سنجشگرانه در آثارِ بود که توجه

گردیم. آن نقلِ قول برمی متوجهِ مسیری دیگر شدیم. حالا به وجهِ دیگرِ « از سخن، سخن زاید» یِ هقاعد
 یِ بازساز یِ برا گرایانه داشته باشد وای انتقادی و بازساختخواهد با سنت مواجههچرا مسکوب میاینکه 

برگردیم. به خورشیدی  1340 یِ هباید به ده پیش از پاسخ دادن به این پرسش دارد؟ یریسنت چه تدب نیا
 مدرنیزاسیونِ پهلوی آغاز شد. یِ هجایی که اولین مواجهاتِ روشنفکرانِ ایرانی با مسائلِ زاد

 آخرین به سبکِ  ونیزاسیبه مدرن یواکنش ،خورشیدی 50و  40 یِ هدر ده یرانیا روشنفکرانِ  یِ فکر فضایِ 
  ایراناجتماعیِ -یاسیبه تحول در ساختارِ س یتیعنا چیشاه ه ونِ یزاسیمدرن یِ هابود. برنامه یپهلو شاهِ 

 دولتِ  مستحکم شدنِ  صرفاً موجبِ  ،یاسیو س یفرهنگ اوضاعِ  دگرگون کردنِ  یِ ها به جابرنامه نینداشت. ا
رد که ا شیبه پ ییناموزون را تا جا یِ هتوسع نیا ینفت هنگفتِ  یِ بر درآمدها هیشد. شاه با تک یاستبداد  رانیب 

 یِ طبقات شکافِ  نیجهان بدل ساخت. ا ثروت( در کلِ  عِ یتوز جوامع )از لحاظِ  نیتراز ناعادلانه یکیرا به 
 و کاهشِ  هرهادر ش تیجمع را موجب شد. انفجارِ  گرید ییهابحران ریثروت ناگز نابرابرِ  عِ یو توز قیعم

 یدسترس مسکن، عدمِ  کمبودِ  ،بزرگ شهرهایِ  در اطرافِ  ینینشهیحاش گسترشِ  در روستاها، باعثِ  تیجمع
 شانیهاشهیتازه وارد به شهرها که از ر شد. مهاجرانِ  گرید معضلاتِ  یاریو بس یکاف یِ بهداشت به امکاناتِ 

 یِ و نابسامان تردهگس یهرج و مرج یِ هانیدر م ستنی. حسِ  زکردندیانزوا م احساسِ  قاً یکنده شده بودند، عم
دامن زد. مطرح  یجمع تِ یبحرانِ هو کی جادِ یبه ا تیوضع نیشد. ا یرانیا هاونیلیم حسِ  مشترکِ  انتها،یب

 اوضاع دانست. نیبه ا یپاسخ دیدوره را با نیدر ا شتنیو بازگشت به خو ییگرایبر بوم یمبتن اتِ یشدنِ نظر
 فکریِ  یِ هگره خورده است. پروژشریعتی  احمد و علیِ آلِ  روشنفکرانی مثل جلالِ  اغلب با نامِ این نظریات 
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بندی است اما با این دسته مسکوب نیز در همین راستا قابلِ  مصطفی رحیمی و شاهرخِ  روشنفکرانی مثلِ 
حتی اگر مذهب  .است فارسی کلاسیکِ  به ادبیاتِ  شانتوجه و هستندها روشنفکرانی سکولار تفاوت که آن

 ادیمثلِ زنده یختن به آثارِ متفکران)پردا روند.توجه قرار دهند با سبک و سیاقی دیگر به سراغِ آن می را مرکزِ 
 یبه مکتوبات دیرا با رندیگیزمره قرار م نیدر هم هوجو یکه از برخ یمختار محمدِ  دیشه ای یمیرح یمصطف

 روشنفکرانِ  هیچ یک از این دو گروهِ  البته باید این نکته را همین ابتدا متذکر شویم که مستقل موکول کرد.(
 تهیسنت و مدرن انِ یم خواستندیها منبودند. آن تهیمدرن در مقابلِ  یلیبد جادِ یا یِ در پ ،سکولار و مذهبی

 توانیم باً یتقر»: کندبر این نکته تاکید می یرانیا یِ هتیمدرن در کتابِ  یرسپاسیم یِ برقرار کنند. عل یآشت
است و نه بازگشت به  تهیمدرن بازگشت به اصل، تحققِ  بر گفتمانِ  یمبتن یِ هایدئولوژیهدفِ ا هگفت ک

ماست که با  یِ هتیاز مدرن یخاص شکلِ  تحققِ  ها،یدئولوژیا نیمنشأ گرفته از ا یِ هاگذشته... هدفِ جنبش
 یابه مقوله تهینمدر شده و توسطِ  رونیخود ب گاهِ یسازگار است. از آنجا که سنت، قبلًا از جا یمل یِ هاسنت

 ای یقیحق ستیامر نکهیآن را )اعم از ا ستیبایجنبش، م تِ یو هدا یرهبر یِ شده است، برا لیتبد ثمریب
 نیمجهز کرد. با چن ادهایسنت را به آن بن گرید هماهنگ کرد. به عبارتِ  تهیمدرن یِ نیع یِ ادهای( با بنیالیخ

چنان  شود،یم لیاهدافِ آن تبد یِ هکنندو دنبال تهیدرنم راهِ  یِ هسنت به ادامه دهند ،یاالعادهفوق یِ تردست
 1«اند.بوده یکاملًا هماهنگ یِ عیکهن و طب رِ یاند، بلکه واجدِ تقدها نه تنها هرگز از هم جدا نبودهآن ییکه گو

مسکوب  همان روزگار است. یِ هنیز در همین راستا قابل فهم است و زاد مسکوب با سنت یِ همواجه
 خواهندیکرد. هر دو م عیبا اسلام و تش یعتیبکند که شر یرا با ادبِ کهن فارس یهمان کار خواهدیم

اش پروژه وچرا اقبالی که شریعتی  یک سوال: مجهز کنند. تهیمدرن یِ ادهایو آن را با بن یسنت را بازساز
کمابیش  احمد ِآلشریعتی و  یِ هپروژ یِ هنتیج می و مانندِ ایشان میسر نشد؟کسب کرد، برای مسکوب و رحی

 سرِ  دیگری دارد اما بحث بر ها شکلِ آن بریم )اگرچه اتوپیایِ ه سر میهمین وضعیتی است که در آن ب
 یِ هکارنام»یِ بازگشت به آن راهِ دیگر و ارزیاب ،اخیر یِ هچند ده یِ همقدمات و نتایج است(. اکنون با تجرب

مان اصلی شاید از بحثِ ضرورت یافته است. روشنفکرانِ سکولاری مثل مسکوب بیش از پیش  «ناتمامِ 
 بپردازیم.  ایرانیمیانِ روشنفکرانِ  تاریخِ این انشعاب این بحث و به هم کمیدور شویم اما 

هل داد،  شتنیبازگشت به خو یِ را به سو 1340 یِ هده یِ رانیکه روشنفکرانِ ا یاجتماع آن اوضاعِ گفتیم 
 گردد ومشروطیت برمی بندی درواقع به قبل از انقلابِ اما این تقسیم کرد. میتقس زیها را به دو دسته نآن

 یِ اگر فاصله» کرد. یریقاجار رهگ یِ هدور تا اواخرِ  توانیدو گروه از روشنفکران را م نیا یِ تبارشناس
دو  میتوانیباشد، م تیمشروط انقلابِ  یِ که مبدأ آن آستانه میریقرن را در نظر گ کیبه  کینزد یایزمان

                                                 
 367ص  یِ جلالِ توکلیانترجمه ایرانی. یِ تاملی در مدرنینه  1
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نخست،  یِ متفاوت دارند. در دوره کرد، دو موضعِ  دیچه با نکهیو ا یمرکز قدرتِ  که در برابرِ  میکن میخط ترس
 خطِ  یرضاشاه یِ ه. در دورشودیمشخص م یخواهبا مشروطه گرید و خطِ  یخواهخط با مشروعه کی

 دهد،یخود را نشان م تِ یموجود انیملا یازهایامت تجدد و محدود شدنِ  خواه با مقاومت دربرابرِ مشروعه
 −رضاشاه  یِ هیاول انِ یاطراف یخواه، روشنفکران و برخمشروطه جنبشِ  نسلِ  هایِ چهره خطِ  – گرید خطِ 

 یِ همحمدرضا شاه که دور نِ یآغاز یِ هرمخالف است. در دو یفرد و با استبدادِ  خواهدیم ترقیعم تجددی
 یِ جبهه انِ یبا دو جر گرید و خطِ  بانانشیو پشت یخواه با کاشانمشروعه اوست، خطِ  استبدادِ  استوار شدنِ 

 یِ هاسو حرکت کیپس از کودتا تا انقلاب در  یِ ه. در دورگرددیمشخص م رانیا یِ هتود و حزبِ  یمل
 یِ تازه موجِ  برآمدِ  ،یو روشنفکر ییشجودان جنبشِ  گرید یِ و در سو میرا دار یلومپن-یبازار-یآخوند

شاهرخ بر مبنای این تفکیک،  1«را. یرحوزویغ یِ خواهو اسلام برال،یو ل یمل در محافلِ  یچپ، تحرکات
الذکر کتابِ یِ فوقمسکوب در همین دوره خواه دانست.را باید از تبارِ روشنفکرانِ مشروطه مسکوب

 نفسانیِ خودش از آن را نوشت که به باورِ خودش تحتِ تاثیرِ تجربیاتِ  ای بر رستم و اسفندیارمقدمه
یِ ملی، همانندِ داستانِ رستم و اسفندیار نبردِ هاست. او معتقد است رویاروییِ حزبِ توده و جبههسال

بر رستم  یامقدمه»گوید: وگو با علیِ بنوعزیزی درمورد کتابش میمیانِ دو خوب است. مسکوب در گفت
برایِ خودِ من در حقیقت جنگی است که بر خلافِ فکرِ کهنِ ایرانی، جنگِ خوب و بد نیست،  اریو اسفند

جنگِ خوب و خوب است. دو خوب رو در رو، در جنگی ناگزیر... خب این اثرِ فردوسی را من وقتی 
با  دیدم... تجربیاتِ نفسانی و اجتماعی هر دوخواندم یک نوع تحققِ تجربیاتِ خودم را هم درش میمی

هایِ هزار و سیصد و سی و یک، سی و دو، وقتی که هم و در پیوندِ عمیق با همدیگر به خصوص در سال
بسیاری از افرادِ حزبِ توده، بله بسیاری از از افرادِ حزبِ توده آرزویی جز بهبودِ زندگیِ اجتماعی و غیره و 

حاصلِ نامعقول با هم. چه جور بگویم، طور. و گرفتارِ یک جنگِ بییِ ملی هم همینغیره نداشتند. جبهه
 و امپریالیسم حکومتِ پهلویواه، خاین دو گروه را به نفعِ جناحِ مشروعه مسکوب نبرد میانِ گویی « پوچ!

دهد که خورد. او به میانجیِ شاهنامه، بازتفسیری از داستانِ رستم و اسفندیار ارائه میبیند و افسوس میمی
  باشد. صرف، توصیفی از هر موقعیتِ مشابهیتواند بدونِ تاریخِ ممی

کند و از سازی مقاومت میاش، در مقابلِ هر گونه سادهاما واقعیت بنا بر سرشتِ همواره پیچیده
 کافی میانِ روشنفکران به هیچ وجه دوگانه بندیِ زند. در اینجا نیز این تقسیمهای دوگانه تن میبندیتقسیم

نیز اشاره کنیم. این  1340 یِ هیِ روشنفکران در دهید به موجِ همگرا کنندهپس بانیست اگرچه لازم است. 
ای به هم نزدیک شوند و سپس مجدداً از هم فاصله بگیرند. موج موجب شد دو طیفِ روشنفکران در نقطه

                                                 
ن انقلابِ نیکفر، محمدرضا.   1 رادیو  دسترسی در وبسایتِ  . قابلِ یکنون تِ یبه وضع یسنت و تجدد، و نگاه ، موضوعِ ۱۳۵۷ یدوب 

 https://www.radiozamaneh.com/429929این آدرس:  درزمانه 
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 بازگشت به یِ هاید ها را حولِ توان آننظریاتی شد که می گیریِ همانطور که گفتیم این موج موجبِ شکل
این موج قرار  تاثیرِ  تحتِ  اشتراک/انشعاب یِ هتا رسیدن به نقط مسکوب نیز خویشتن بررسی کرد. شاهرخِ 

 داشت.

جانِ این موجِ از مهم  ردید بودند.ف شادمان و احمدِ  ، افرادی مانند فخرالدینِ  بازگشت به خویشتنترین مرو 
 یِ محوریِ آن یعنینقطه ها قرار داشت اما بهآن سال یِ و جو فکر دیفرد یِ هحلق رِ یتاث گرچه تحتِ امسکوب 

 دیحضور داشت. فرد دیاحمد فرد شاگردانِ  مسکوب در جمعِ  .وستینپ احمد ِآل «یِ غربزدگ» نهضتِ 
 نِ یرحسیام ،یرضا داور ،یابندریدر نجفِ  ،یآشور وشِ یاز جمله دار یرانیاز روشنفکرانِ ا یتعداد

حفلِ مجمع به  نیمسکوب را گرد آورده بود. ا و شاهرخِ  گانیشا وشِ یدار ،یلیجل جهانبگلو، ابوالحسنِ 
آشنا  یآلمان یِ هرا با فلسف یرانیاز روشنفکرانِ ا یاریواسطه، بس نیاتوانست به  دیشهرت داشت. فرد دیفرد
 بهشتِ یارد 24 ادداشتِ یدارد. در  ییهااشاره یمراوداتِ فکر نیبه ا شیهاادداشتی. مسکوب در کند

به  هیتوص دیجهانبگلو گرفته است که فرد نِ یرحسیرا از ام یاز روژه گارود یکه کتاب سدینویم 1345
 است در یمفصل یِ هاست. مطالع یخوب یلیخ داشتند کتابِ  دهیعق ریو ام دیفرد»خواندش کرده است. 

و  دیفرد با محفلِ  ین مراوداتِ فکریهم« است. ضهیهگل و در هر حال دانستنِ هگل از واجبات است، فر
ود. اما جد اثر کرده ب زیبودند، در مسکوب ن یجو فکر نیا رِ یتاث روشنفکرانِ آن دوره که اغلب تحتِ  گرید

حاکم بر  یِ لک متفاوت، موجب شد او از جوِ  شمندانِ یاند آثارِ  یِ هو گسترد میمستق یِ همطالع یو جهدِ او برا
ارِ مربوط آث ی ازهمچنان بخش دار شد ولبته آن تاثیرات دامنها. ردیها فاصله بگآن سال یِ روشنفکر یِ فضا

 اوشیس سوگِ فهم است.  آن دوره قابلِ  غالبِ  یِ هاهیدر چارچوبِ نظر مسکوبپیش از انقلابِ  یِ به دوره
 از آن جوِ فکری متاثر است.  تا حدی زین

ای اشاره کنیم که خودِ مسکوب خاطرهمحوریِ این مناقشه بود. خوب است به  یِ هنقط «غربزدگی»گفتیم که 
غربزدگی تازه منتشر شده بود. یک »کند. نقل می غربزدگی احمد کمی پس از انتشارِ کتابِ از دیدارش با آلِ 

[ را خواندی؟ گفتم آره خواندم. غربزدگیاحمد آنجا بود... گفت رئیس این ]شب جایی مهمان بودیم... آلِ 
نه نه بگو ببینم چی بود؟ گفتم غربزده است. گفت منظورت چیه؟ باز گفت چی بود... گفتم هیچی. گفت 

کنم یعنی مزخرف ممکن است بگویم ولیکن منظورم که مزخرف میگی. گفتم نه به جان تو. شوخی نمی
گفتم بهت... گفتم حرفت در این کتاب از جمله گویم، اگر هم مست نبودم نمیهمین است که دارم می

ایم. تو هم همین حالت را ایم و خودمان را باختهغرب مبهوت شده فکر و هوشِ  بلِ ما در مقا این است که
 احمد نقد دارد که تاریخِ کند. به آلِ بحثی دیگر مطرح می یِ هدر زمین را مسکوب این خاطره 1«اینجا داری.

                                                 
 منتشر شد. 1378توسطِ نشرِ نیلوفر در سالِ « یِ ناتمامکارنامه»یِ مسکوب با علیِ بنوعزیزی در کتابی با عنوانِ مصاحبه  1
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احمد و  ِمخالفتش با آل کند( و علتِ شناسد )البته خودش را هم از این نقد مستثنا نمیایران را خوب نمی
 گو با علیِ وگفت سازد. مسکوب که در حالِ ایران مربوط می را به دو تلقیِ متفاوت از تاریخِ  همفکرانِ او

گویی که الزاماً گرایش به مذهب، تو می»گوید: پذیرد و میاحمد را نمیاو راجع به آلِ  بنوعزیزی است، نظرِ 
خواهی مشروطیت مخالف است. این اسمش را هرچه می مد با انقلابِ احمتعصبانه نبوده ولی آلِ  یک امرِ 

اشکال هم متاسفانه وجود دارد. پذیرم، این برگشت به عقب را. و یک بگذار، به هر حال من این را نمی
کند ایران قضاوت می کند. در غربزدگی راجع به تاریخِ شناسد و قضاوت میاحمد تاریخ ایران را نمیآلِ 

مختلف است.  دو مسیرِ  آید، مسئله بر سرِ وگو برمیهمانطور که از این گفت «داند.ایران را نمی ولی تاریخِ 
 یِ طیفی دیگر، هر کدام درکِ نماینده روشنفکران و مسکوب به عنوانِ  یِ یک طیفِ نماینده احمد به عنوانِ آلِ 

خود متصور هستند. مسکوب  ز برایِ متفاوتی را نی یِ وظیفه لذاشان دارند و  تاریخیمتفاوتی از موقعیتِ 
رفت... ]راهی ی و فکری نمییک نوع آزادیِ اجتماع احمد بازی کرد به طرفِ نقشی که آلِ »معتقد است: 

نوری بود. در حسرتِ آن شهید است.  اللهِ یک نوع تعبد است، راهِ شیخ فضل احمد پیمود[ به طرفِ  ِکه آل
احمد هفتاد سال عقب بود نسبت به زمانِ خودش. هرچند مذهبی بود. آلِ  احمد گرفتارِ یک نوع قشریتِ آلِ 

رضا شاه آمد. او در مخالفت با دولت و سیاستِ  یِ هبعد از انقلابِ مشروطیت، بعد از هدایت و بعد از دور
آل احمد در ایده ِهایِ جهانیِ امپریالیستی رو آورد به مذهب، یعنی به قبل از مشروطیت. آلوقت و سیاست

خودشان را یعنی در  گویم بد بازی کردند نقشِ پیمود... روشنفکرها هم که میو عمل راهِ آزادی را نمی
گاهی. ممکن است بگوییم جبرِ زمانه بوده یا دیکتاتوریِ وقت یا نمیهمین راه رفتند روشنفکرها  ،دانم عدمِ آ

له است. یک سلسله عوامل دست به دست ها توجیهِ مسئیِ اینرا به این راه سوق داد. خیلی خب ولی همه
هم دادند روشنفکرها را در راهی به خلافِ آزادیِ وجدان و آزادیِ اجتماعی، آزادی در فکر و در عمل سوق 

 «کند.مسئولیت نمی دادند. این توجیه است و رفعِ 

ها، مثلِ شریعتی سیاسیِ آن سال-گوییم اگرچه مسکوب تحتِ تاثیرِ جو اجتماعیبر این اساس است که می
احمد متوجهِ ضرورتِ بازیابی و بازسازیِ سنت شد اما در رسیدن به این هدف مسیری دیگر را پیمود. و آل

هایِ دغدغه اثیرِ تحتِ ت که کندبازسازی می راای سوژه «سوگِ سیاوش» ترین اثرش یعنیمسکوب در مهم
 سوگِ سیاوشها چیست و چگونه شکل گرفت؟ ناگزیر پرداختن به این دغدغه او قرار دارد. موردِ نظرِ خودِ 

هایی از مسکوب، فضایی را به تصویر به میانجیِ ذکرِ نقلِ قول اندازیم تا در ادامهرا باز هم به تعویق می
 پاسخ دهیم.  فوقسوالِ به بخشی از دو  بکشیم و از این طریق

 :ثبت کرده است را وگویی دوستانهگفت شرحِ  شاروزانه هایِ مسکوب در یادداشت 1343 فروردینِ  15
بنشینید و تماشا کنید و بگویید به من چه. گفتم حقیقت این است  خواهیدمیی که تا کِ گفت بهمن می»
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 کاری بکنیم. چه باید کرد. همیشه این پرسش جانِ بریم. گیرم از همین امروز خواستیم راه به جایی نمی که
ای را هرچند بار کتابی در صد صفحه نوشتن یا نوشتهسال یکیابیم. هرچندخورد و پاسخی نمیا میما ر

که راهی  ای هستمبسته کند. من سیلابِ ر نمیراه رفتن است. زندگیِ انسان را پ  خوب، ترجمه کردن، به کوره
مدتی کوتاه درمان  مرا جز برایِ  یِ هآشفت گاه اگر روزنی به بیرون باز شود هیجانِ گاه یابم وبه بیرون نمی

قلعه با بهتر شناختنِ زندانیانِ دیگر که تقریباً همگی قزل[ ]زندانِ توانم. زیرا در دیگر نیز نمی کند. اما کارِ نمی
باه در استراتژی یا تاکتیکِ حزب توده حزبیِ من بودند به این نتیجه رسیدم که اساساً اشت سابقِ  از رفقایِ 

 «ها.ها بود، در وجود خود آدمنبود، اشتباه در آدم

 حماقتِ دنائت و  مسکوب را به سمتی دیگر جلب کرد. حزب توده در زندان، توجهِ  زیستن با سرانِ  یِ هتجرب
کشید. شاید تر را پیش میکارگر بودند پرسشی اساسی یِ طبقه برخی از کسانی که مدعیِ مبارزه در راهِ 

موجود را به ما آموخته باشد، اما هیچ تضمینی به ما نداده است که هر کس این  وضعِ  نقدِ  مارکس روشِ 
توان به همه تواند وضعی بهتر را برای بشر تدارک ببیند. مارکسیسم را میمی روش را آموخت و به کار بست

 توده برایِ  حزبِ  رده بالایِ  مسکوب در زندان با برخی اعضایِ بیش از این نیاز است.  آموخت اما به چیزی
یکی از این آقایان یک چطور نویسد که مدتی طولانی در یک سلول زندگی کرده بود. در خاطراتش می

کرد هایش قسمت نکند و احمقانه گمان میکرد تا با همسفرهمیالحیل پنهان خشک را به لطایفطی شیرِ قو
ز این هایی اسی و چند نفر چنین کاری میسر است. همین مواجهات و تجربه کنجکاوِ  چشمانِ  که در برابرِ 

روزها در »هایی از فعالیتِ صرفِ سیاسی را ناکافی بداند. او در بخشدست موجب شده بود که مسکوب، 
 هایی از مواجهاتش با فعالانِ سیاسیِ گوشه (1357 پس از انقلاب یِ مسکوبهروزان یِ هاادداشتی) «راه

ها و تلاشِ انحطاطِ آندردناک از  ستفیتوصی دهد. روایتشگوناگون را شرح می هایِ ز طیفااپوزسیون 
 خودش برای برکنار ماندن از این زوالِ فکری و اخلاقی.

 13اش در وزانهر هایِ در یادداشتپیش از انقلاب از جهاتی متفاوت است. مسکوب  یِ هاما تجرب
 شعرِ  شان درموردِ نویسد. صحبتابتهاج می هوشنگِ  وگویی با دوستان در منزلِ از گفت 1343 بهشتِ اردی

 به مسکوب دیگران« کنند.فارسی چسناله می معاصرِ  هاست شعرِ مدت» گویدمیمتعهد است. مسکوب 
 یِ هها بهانگوید این. مسکوب میخود برکنار باشد اجتماعیِ  تواند از محیطِ کنند که شعر نمیاعتراض می

کردند. مولوی را تر از این بودند چه میهایی بسیار تاریکتنبلی و فرار است مگر شاعرانی که در دوره
هیچ  گویدمی ابتهاجکردند. آوردند تکه پاره میخواستند بکشند و فرار کرد و ناصرخسرو را اگر گیر میمی

مسکوب که از کوره در رفته است، با  رود.وگویشان پیش میامروز نبوده است. گفت عصری به تاریکیِ 
روزانه، نان و گوشت و کفش و  زندگیِ  ابتذالِ  برابرِ  دانی چیست؟ ما دراصلًا می»گوید: خشم به سایه می
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ایم و در یرفتهایم. همه چیز را عملًا پذخودمان تسلیم شده ایم. در برابرِ لباس و اضافه حقوق تسلیم شده
سیمان بنشینیم و غوغا کنیم. گفتم البته.  شرکتِ  میزِ  دلمان هیچ غوغایی نیست. سایه گفت یعنی پشتِ 

اجتماع  شود آناً تاثیرِ تراشیم. تا حرفی میخودمان دلیل می روحِ  کنیم و برای فقرِ اش خودمان را تبرئه میهمه
کشند. البته اجتماع تاثیر دارد و اثرش همین خفقانی مان میرخها و این ترهات را به پدیده متقابلِ  و تاثیرِ 

این تاثیر شورش کرد و  شود در برابرِ . ولی میشنویمای که میشاعرانه هایِ بینیم و آه و نالهاست که می
دانیم نوعی چیزی که می یِ هفردوسی و حافظ نیست. هم تر از روزگارِ نپذیرفتش. دیگر امروز که تاریک

ایم که یکی مسخ شده است که دهان به دهان به ما رسیده و حتی یکبار به خودمان زحمت نداده یسمِ مارکس
 «آن بابا را مستقیماً بخوانیم. هایِ از نوشته

 .یمنامب سختکوشی اخلاقِ  آن را توانیممی نوعی اخلاق است که ،هایِ فکریِ مسکوبترین سویهاز مهم
در  او معاصرش و روشنفکران آن است. یِ بسیاری از نقدهای او به جامعه یِ هیشر مسکوب این گرایش در

 زیبایِ  ام چون هیچ چیزِ آسانی نبوده من در زندگی هرگز دنبالِ »نویسد: اش میهای روزانهیادداشت
لوکاش یا هگل  ترین چیزهاست که آسان است. خواندنِ ترین و عادیارزیدنی آسان نیست. معمولًا مبتذل

توانم برای فرار از این خستگی هاست. مگر میترین لذتکند ولی در همین خستگی عمیقته میمرا خس
کنم و آن خستگی می تری داشته باشد. من عمرم را نثارِ آسان جیمز باند بخوانم. هر چند این یکی لذتِ 

تری از من دارد. بیشتر آسان برد[ زندگیِ ]... نام نمی.. دهم. حیف است.آسان نمی هرگز به این لذتِ 
 دارم و عمرِ معده را نگه می ماند ولی من همین زخمِ گمان بیشتر از من میکند و بیخورد و بیشتر میمی

 یِ کنم. زندگیِ کلاغی را با طعمهنمیاو عوض  ترم را یک لحظه با زندگیِ آسوده ولی مبتذلِ تر و سختکوتاه
. مرا "سیاه در شبی تاریک گاوهایِ "هگل  ها بیزارم. به قولِ کلاغ یِ همهارم و از آماده در گنداب دوست ند

 «ترسم.از سختی نترسان من از آسانی می

گاهی شودمیفردی  مسئولیتِ  اهمیتِ  مسکوب به توجهِ  شاید همین اخلاقِ سختکوشی باشد که موجبِ  . آ
اش روزانه هایِ در یادداشت کشد. مسکوببه این مسئولیت و پذیرفتنِ آن، مسائلی تازه را پیش می

گونه را احساس نکند و آن را نپذیرد چ کار در این است که اگر کسی مسئولیت خود اشکالِ »نویسد: می
تواند زندگی کند. از گذرانی پرملال و مکرر طور میمسئولیت کرد چه تواند آدم باشد و اگر احساسِ می

مسئولیت،  احساسِ  ام بدل کند! اما اگر کسی در عینِ آرساکن خود را به سیلی بی نجات یابد و مردابِ 
 خویشتن و فریفته شد و هر بندی را پاره کرد، در حقیقت خودش را کشته است تا احیا شود و شجاعتِ بی

مسئولیتِ موجود و فرار از گذرانِ امروز برای مقابله با مسئولیتی خطیرتر  راستین در این است. ویران کردنِ 
 «تر باشد، اما ناشناخته است.دگیِ دیگری که شاید سرشار، پرکشاکش و زندهو درآویختن با زن
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ضروری بود، چرا که همین  سوگِ سیاوشمان راجع به کتابِ ذکرِ این چند نقلِ قول برای ورود به بحث
های ایرانی را بکاود و شخصیتی را بسازد انگیزد تا شاهنامه و اسطورههای فکری، مسکوب را برمیدغدغه

 ست که در آن آرزوهایِ ها جاییرد. جهانِ اسطورهتوان اثری از آن پیدا کمی که در واقعیت کمتر
توانند با اند میها قبل شکل گرفتههایی که قرنسطورهشود. اما آیا انیافتنیِ انسان، دست یافتنی میدست

شود تا آن ظاهر میدر قامتِ یک مترجم/مفسر  انسانِ امروز ارتباط برقرار کنند؟ در اینجاست که مسکوب
 ها را بازیابی و بازسازی کند و نجات بخشد.ورهاسط

هایش شرحِ یم. مسکوب در یادداشتبازگرد سیاوش سوگِ  سال قبل از انتشارِ  8 یعنی حدودِ  1342 به سالِ 
ای؟ پرسید شروع کرده«. سیاوش»گفت خیال داری چه بکنی؟ گفتم »نویسد: را می با دوستی وگوگفت

رستم و اسفندیار هم یادداشت دارم ولی گمان  یِ ه]گفتم[ چند سالی است که شروع شده و تقریباً به انداز
برای  ]گفتم[پس این دو سه سال برای چیست؟  []گفتآن دو تا سه سال دیگر طول بکشد.  کنم نوشتنِ می

مربوط به  در نیاید. باید مقداری فلسفه بخوانم و مقداری آثارِ  قبلی اینکه سواد یاد بگیرم و چیزی در حدِ 
شاهنامه ندارد ولی  اوشِ یمستقیم با س ها ارتباطِ کدام از اینهند. البته هیچ یِ هایران و حتی اندکی از فلسف

 «سیاوش مفید باشد. یِ هنوشتن دربار تری به آدم بدهد که برایِ تر و دریافت عمیقروشن ممکن است دیدِ 
  این همان تمهیداتی است که او برای مجهز کردنِ سنت به بنیادهایِ مدرنیته در تدارکش است.

به » گوید:از دوستانِ نزدیکِ مسکوب در فرانسه راجع به این وجه از تفکراتِ او می پوراسحاق وسفِ ی
و شناختش از  یبارور است که باعثِ  یکود غرب مثلِ  او فرهنگِ  یِ که برا گفتمیبه شاهرخ م یشوخ

 اوشیس سوگِ  مثلِ  رانیا اتِ یادب یِ همسکوب دربار یِ غرب، کارها فرهنگِ  شناختِ  شده. بدونِ  رانیا فرهنگِ 
 اتیبرخورد با ادب قِ یرط نی. چون نه اداشتیها نوشت هرگز وجود نمسال که در عرضِ  دوست یِ در کوو 

خواندنِ  ونِ یرا مد دوست یِ کو درمسکوب نوشتنِ  نظر و عمق. خودِ  وسعتِ  نیمرسوم است نه ا رانیدر ا
با  یمنف یِ ریبود نه غربزده. و نه درگ یمسکوب نه غرب شاهرخِ  ی. ولدانستیاز هرمن بروخ م لیرژیو مرگِ 

غرب لازم است.  قِ یعم شناختِ  رانیا و فرهنگِ  رانیزنده ماندنِ ا یِ برا دانستیغرب داشت. خوب م
 نده،ینگاه به آ که بدونِ  دانستیپرست. مامروز بود نه سنت یبرا میقد فرهنگِ  مسکوب، عاشقِ  شاهرخِ 

 «.آوردیو خفقان م شودیسنت خفه م

که شاید پشتِ میزِ شرکتِ  کسیبرای  ستایاوجِ این تلاشِ فکریِ اوست. اسطوره سوگِ سیاوشکتابِ 
هایِ زشتِ یِ واقعیتیتِ گندابِ اطرافش را بپذیرد. سیاوش از مشاهدهخواهد واقعو نمیسیمان نشسته 

سیاوش  ماند.ار باقی میبه خویشتنِ خویش وفاددهد و پیرامونش غمگین است. تن به ابتذالِ پیرامونش نمی
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پس با  داند که عاقبتِ کارِ آدمی جز مرگ نیست.خورد. اما میشود و شکست میدر نهایت کشته می
 بخشد.بودنش معنایی تازه میپذیرفتنِ چراییِ مردنش، به زنده

گاهی از مرگ را که امریهمیارد بدونِ تاریخی کردنِ داستان، مسکوب تلاش د اهیِ ست وجودی، به آگن آ
هگل و لوکاچ و دیگر متفکرانِ مدرن در این اثر مشهود  یِ هاش پیوند بزند. تاثیراتِ مطالعتاریخیِ سوژه

پرسد که کدکنی از مسکوب می تر به آن اشاره کردیم، شفیعیِ است. در میزگردِ نقد و بررسیِ کتاب که پیش
مشخص به لوکاچ و کتابِ  سکوب به طورِ تحتِ تاثیرِ کدام متفکرانِ اروپایی این کتاب را نوشته است. م

ها نیست اما تاثیرشان کند. در خودِ کتاب نامی از آنمی اشاره زیباشناسیِ او کتابِ  و هگل ورمان تئوریِ 
 فرانسویِ  ( معادلِ Alieneکند و در پرانتز )اشاره می« ناخویشتنی»در فرازهایی به مثال  بارز است. به طورِ 

 در هگل و لوکاچ است.« ود بیگانگیاز خ»مباحثِ مربوط به  آورد که مشخصاً تحتِ تاثیرِ آن را می

در این دورانِ دلگزایِ نامرادی، در این تاراجِ ضحاک و افراسیاب، »نویسد: می در فرازی از کتاب مسکوب
 این اهریمنان، دیوان و دارِ پیکاری است برای سرنگونیِ ، در گیروهرکس به فراخورِ تواناییِ روحِ خود

یِ اصلِ خویشتن در واقع پادزهرِ از خود این بازیاب به زعمِ مسکوب «بندان، برای باز یافتنِ اصلِ خود.راه
ای دارد که باید به فرجام رساند. در زبانِ پس انسان در نظامِ جهان و نبردِ نیک و بد وظیفه» است. بیگانگی

« خویشکاری»مسکوب در پروراندنِ مفهومِ « نامیدند.می خویشکاریپهلوی این وظیفه و انجامِ آن را 
تونومیِ کانت ریشه دارند. تعدادی از متفکرانِ اروپایی بوده است که اغلب در ا   یِ هادهیا احتمالًا تحتِ تاثیرِ 

نویسنده را بیابیم. باید  های این تاثیرات در ذهنِ خواهیم ریشهمحلِ بحثِ ما نیست. نمی در اینجا این نکته
اش روی برتافت دوپاره هر که از خویشکاری»نویسد کند؟ مسکوب میببینیم او با این خویشکاری چه می

ه به دو نیم پاره شد. اینجا این روایتِ ای را مثال میو جمشید پادشاهِ اسطوره «شد زند که توسطِ ضحاک با ار 
 کند. یعنی کسی که موقعیتِ یشتنی یا از خودبیگانگی تفسیر میتمثیلی را بر مبنایِ همان مفهومِ ناخو

دچار « نگیاز خود بیگا»اش عمل نکند، ناگزیر به مختلف نشناسد و به وظیفه هایِ اش را در دورانتاریخی
 شود.شده و دو پاره می

ر اساطیرِ ایرانی، اما د« کارِ زمانِ خود را به انجام رساندآمده است تا »ست که اما همان قهرمانیسیاوش 
 «وظیفه»ادی و عمل به سرنوشتِ آدمی در گیتی از قبل مشخص شده است. پس دیگر چه جایی برای آز

شود. این شاید یکی بنیادی در تاریخِ فلسفه مواجه می یِ هدر اینجا مسکوب با همان مسئل ماند؟باقی می
باید  است اسیر یِ جبربرای انسانی که در چنبرهیِ آلمانی بود. رویِ کانت و فلسفهترین مسائلِ پیشاز مهم

تفکیکی میانِ گیتی  مسکوب فضایی برای آزادی گشود تا به میانجیِ آن بتوان از وظیفه سخن به میان آورد.
 نفی به دیالکتیکِ  او باز کند. را شود تا از رهگذرِ آن بتواند برای خویشکاریِ سیاوش فضاییو مینو قائل می
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اما نفیِ چنین دنیایی، آنگاه که »از زندگیِ دنیایی بیزار و خسته است.   اوسیاوشِ شود. میمتوسل و اثبات 
آنست که نفیِ محیطِ زندگی، نفی و اثبات شَد... کِ بال و پر ماست، به تنهایی و سرانجام به مرگ می قفسِ 

 «برد.در آن به سر می

مواجهه با  دره از کتابِ مسکوب ایراد بگیرند که به این وج دان،فلسفه هایِ شاید برخی از محققان و علامه
د، تواند جهانِ واقعی را بپذیر. سیاوش نمیشده استگرایی منحرف نوعی ذهن سمتِ  یِ جبر، بهمسئله

اده کم خودش را نجات ددهد تا دستِ تواند بدهد، پس چیزی را در ذهنِ خودش تغییر میتغییرش هم نمی
سنِ قبولِ »نویسد تاب میک 41یِ باشد. مسکوب در صفحه آن در  پذیرفتنِ دنیایِ واقعیت، دیگر است و ح 

ی بیمار، لولند و ما خود در اجتماعدل، چیزی دیگر. ای بسا چیزها که همپایِ زندگی مثلِ مرض در ما می
اب ها به شت، آنداریمآدمی همیشه از او دور است و چون یک گام برمی هایِ گذرانیم. آرمانروز و شبی می

 «یِ گریز پرواز!اند. این تنِ زندانیِ زمان و مکان و این اندیشهها برداشتهگام

کردنِ آن « رفع»مسکوب شاید در حل کردنِ معضلِ جبر و اختیار توفیقی نداشته یا اصلًا قصدی برای 
مره را به نداشته است، اما توفیقِ او در این کتاب به وجهی دیگر مربوط است. مسکوب ابتذالِ زندگیِ روز

نیکفر در یادداشتی به محمدرضا  کند.مان ترسیم میها، افقی گشوده برایکشد و از دلِ اسطورهنقد می
روشنفکر  کارِ  ،یگروزمر یِ دورانِ غلبه نیدر ا» :کرده استیِ مهمی درمورد نقشِ روشنفکر اشاره نکته

قدرت  روابطِ  نقدِ  قِ یو ممکن است، و از طر سریم یگرید که جهانِ  نیا یعنیاست،  ییایاوتوپ یِ انرژ یِ ایاح
است  نیروشنفکر ا کارِ  ..را ممکن سازد. بخشییرها یِ پروژه کیفکر کردن به  تِ یقابل ،یفعل در جهانِ 
  1«.بکشد و برجسته کند رونیفرهنگ وجود داشته است ب را که در طولِ  ییرها یتلاش برا یِ هاکه جلوه

هایی اشاره کردیم که پیش از این به دغدغهیابد. بر همین مبناست که کارِ مسکوب اهمیتی دو چندان می
هایی از آن را در این کتاب توانیم جلوهاو را به سمت شاهنامه و بازسازیِ سیاوش سوق داده بود. حالا می

سازد. زیرا ود و با ابتذالِ آن نمیرسیاوش[ در لجنِ گذرانِ عمر فرو نمی»]نویسد: مسکوب میمرور کنیم. 
 هایِ نیافتنی را فروهشتن و از وسوسهها را دوست گرفتن، هر هدفِ والای دستبا این واقعیات ساختن، آن

همین گذرانِ دست و پا گیرِ چسبناک فرود آوردن است. و  ورنگر فارغ شدن، روح را تا مغاکِ یِ داندیشه
گنجد. ماند و سیاوش مردِ آنسوتر است که در تنگنایِ ابتذال نمیی نمیها اندیشه و غمِ دیگردیگر جز این

 «رسد.او تنی پر خاک و روحی در افلاک دارد. از افلاک به خاک آمد و اکنون از خاک است که به افلاک می
دلِ آخرِ اساطیرِ ایران خوشبین است و در »بیند. پایان، روشنایی میمسکوب در افقِ دوردستِ این راهِ بی

                                                 
در این آدرس:  رادیو زمانه روشنفکران در انقلاب. قابلِ دسترسی در وبسایتِ  .نیکفر محمدرضا  1

https://www.radiozamaneh.com/432549 
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یِ هر امید را که زمان در تکرارِ لایتناهی، جرثومه یِ هندیاین تاریکی آبِ حیات است. به خلافِ اندیشه
کند... در اساطیرِ ایران تمامیِ هستی در کارِ پایان دادن به زمانی است که زمانی معین به کرانه خفه می

 «نیست. بینی، تاریکی هرچند پر درنگ، پایندهرسد... در این جهانمی

ببخشد.  چه تا کنون پرورانده است وجهی انضمامی نیزکند به آنسعی میگویی مسکوب  73یِ در صفحه
که سیاوشِ زمانِ خود است، جز این نیست. آنگاه که مردی به بهای زندگیِ حتی امروز هم آن»نویسد: می

جویباری است که در دیگران یِ عدم نیست، خود حقیقتِ زمانش را واقعیت بخشید، دیگر مرگ سرچشمه
، به ویژه اگر این مرگ ارمغانِ ستمکاران باشد، یعنی آن کشته شهید باشد و برای حقیقتی یابدجریان می

کم در گروهی و جماعتی بیابد تا مرده باشد. اما حقیقت امری کلی است که باید مصداقِ خود را دستِ 
تر! برای انسانی که در اجتماعی تر و شاملحق کلی جویایتر، شهادتدریافته شود. و حقیقت هرچه کلی

تر از ظلمی که از هر جانب بر او نازل افتد، برای این گرفتارِ فقر و مرگ، چه چیز کلیو جهانی جبار فرو می
شود! برای آنی که هرچه خواست نتوانست و هرچه توانست و کرد ای بسا نه آن بود که خواست، انسان می

تر جود. برای چنین انسانی چه تلاشی ناچارتر و کلیکه ستم مغزِ استخوانش را می جانوری لجوج است
از درافتادن با جهانِ ستمکار و ستمکارانِ جهان. پیوسته شهیدان ستمدیدگان بودند و هرکس که زمانی زهرِ 

 «رازِ آنان بود.، در دل، همآوازِ شهیدان نبودبیداد را در جان چشید، اگر از ترس، هم

طور که تا اینجا نشان همان سیاسی است. باید ناگفته بماند که مسکوب مخالفِ رمانتیک بودن در کنشِ ن
کند اما همزمان شوند ستایش میشان مواجه میدادیم او از کسانی که شجاعانه با واقعیتِ زشتِ اطراف

یِ در دربارهملاحظاتی »در یادداشتِ  مسکوب شجاعت به تنهایی کافی نیست.دهد که هشدار می
هایی شریف چگونه به خاطر خورد که جوانانی با آرمانافسوس می «یِ ایرانخاطراتِ مبارزانِ حزب توده

که به  کندیم دیمسکوب تاک شان دور شدند.هایراهه رفته و از آرمانناآشنا بودن با واقعیتِ زمانه به بی
 .میریها اشتباه بگآرمان یِ بایز یِ ایرا با دن تیزشتِ واقع یِ عرصه دیاما نبا میدار ازینو اسطوره آرمان 

تواند به سر بَرَد، اما تا واقعیت را آل( سیاسی نمیدوستدارِ آزادی و عدالت، بدونِ هدف و آرمانِ )ایده»
دم آن نپیچیم، در هر ق هایِ ها و سنگلاخراهایم، و در پیچ و خمِ کورهنشناسیم، آنچنان که تا کنون نشناخته

هایِ این بازگویی و بازنویسیِ تجربهشود. ر، چند قدم از ما دورتر میکه برداریم افقِ آرمانی و روشنِ دو
هایی از تاریخِ معاصر، شاید بتواند به ما کمک کند تا واقعیتِ سیاسیِ مبارزان، گذشته از بازنمودنِ گوشه

در آرزو داریم، بازشناسیم و یکی را به جایِ ها شریفی که زنیم از آرمانرا که در آن دست و پا می زشتی
 «دیگری نگیریم.
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بندی کنیم. در این یادداشتِ مختصر سعی داشتیم به میانجیِ بررسیِ برخی از آثارِ شاهرخِ مسکوب، جمع
یِ فکریِ یکی از وجوهِ پروژه کنیم و اندکی درموردِ  فراهم سوگِ سیاوشای برای ورود به کتابِ مقدمه

های ایرانی، افقی گشوده را ترسیم مسکوب فکر کنیم. به اینکه او چگونه تلاش دارد با بازتفسیرِ اسطوره
 هایِ پشت پا زد. این ابتذال در پوشش در زندگیِ روزمره توان به ابتذالکند. افقی که با چشم دوختن به آن می

هایِ گرایانه و گاهی به شکلِ هوسدر قامتِ یک ایدئولوژیِ جزمشود. گاهی گوناگون در برابرِ ما ظاهر می
این نوع  اما شان مترادفِ روی گرداندن از آن افقِ گشوده است.ناچیز و آرزوهایِ تباه که تلاش برایِ تحقق

ازیافتنِ برای ب که سیاوش، مانندِ بینی اگر به نهایت برسد، به یک نفیِ تمام عیار منتهی خواهد شدجهان
خسرو اش مرتضی کیوان و دوستِ صمیمی ستایشِ مسکوب از .گذردش میخویشتنِ خویش از جان

پس از مرگِ  سوگِ سیاوشیِ توان در همین بیزاری از چانه زدن برای جان فهمید. نطفهرا می یگلسرخ
ای او مرگِ فاتحانه»نویسد: مرتضی کیوان در ذهنِ مسکوب شکل گرفت. درموردِ مرگِ مرتضی کیوان می

الان فیلمِ »نویسد: می 1357بهمنِ  29مسکوب در یادداشتِ روز « داشت. با مرگش زندگی را فتح کرد.
از فداکاری یا شجاعتِ  او و دانشیان. پنجمین سالگردِ مرگِ  لسرخی را نشان دادند، به مناسبتِ یِ گمحاکمه

خواهم چیزی بگویم. هرچه گفته شود بیهوده است... با مرگِ خود نشان داد که زمین بر او ایستاده او نمی
تن به این تباهی و ابتذالِ فراگیر نداد و همواره با آن کلنجار خودِ مسکوب هم هرگز « است نه او بر آن.

 1371دیِ  26یِ دائمیِ اوست. در یادداشتِ روزِ اش بیانگرِ این دغدغههایِ روزانهرفت. یادداشتمی
زنندش ولی وقتی کند، میهایِ شورایِ امنیت را اجرا نمیدر فکرم که چرا وقتی عراق قطعنامه»نویسد: می

کنم میدهم... ظلم را تحمل عدالتیِ دنیا آزارم میآورند. بیکند، به رویِ خودشان نمیاسرائیل اجرا نمی
کنم، یِ ما کمابیش پفیوزیم. اما قبول نمیهمه تقریباً کنم( یِ ما، نه )شاید ظلم میهمه –چون که پفیوزم 

کنم دیگر گذشته شود ولی گمان میدانم چه میدلم بپذیرم و به آن خو کنم؟ نمی پذیرم وگرنه، اگر تویِ نمی
 «باشد.

*** 

 گروهِ هلین بولک و مصطفی کوچاک از اعضایِ خبرِ شهادتِ  کردمتنظیم میهایی که این متن را در روز
به  اردوغان دولتِ  هایِ عتراض به سیاست، در ااعتصاب غذا تحتِ فشارِ  ها. آنمنتشر شد موسیقیِ یوروم

 برم.کنم و با بیتی از حافظ به پایان میها تقدیم مییِ ناچیز را به آن. این نوشتهشهادت رسیدند

 یِ خونِ سیاووشش بادشنود      شرمی از مظلمهمدعیان میشاهِ ترکان سخنِ 
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